
در سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و سایر نهادهای فرهنگی. 
این نهادها از آن طرف ‌بام افتاده‌اند و بیش از حد به خاطره‌نویسی، 
زندگی‌نامه‌نویسی و داستان‌نویسی‌های ضعیف اهمیت می‌دهند. 
این روند در دو سه سال اخیر به فاجعه‌ای تبدیل شده است. امروز 
 ، گر به بازار کتاب نگاه کنید، می‌بینید که خانواده‌های شهدا )همسر ا
مــادر یا خواهر شهید( بــرای نخستین بار قلم به‌دست می‌گیرند، 
کتابی می‌نویسند و تنها یک ویرایش ساده می‌بینند. در 20سال اخیر 
چند رمان خوب و قابل ‌توجه در ایران منتشر شده است؟ در حالی 
کیفیت  که مثلا روسیه چنین آثــاری دارد، ما با کمبود رمان‌های با

مواجهیم. این روند نزولی متأسفانه ادامه دارد.  

   سختی‌های نوشتن رمان 

داستانی  زندگی‌نامه‌ای  بخواهم  گر  ا معتقدم  نویسنده  به‌عنوان 
بنویسم، هم زودتر تحویل می‌دهم، هم کارم راحت‌تر است و هم 
درآمد بهتری دارد، در حالی که نوشتن یک رمان خوب پنج تا شش 
سال از عمر من را می‌گیرد و تضمینی برای چاپ دوم یا حتی فروش 
ناچیز آن نیست. این مسأله جای تأسف دارد. امیدوارم روزی این 
کنند. از  حرف‌ها به گوش مسئولین برسد و عنایتی به این بخش 
، اثری عمیق‌تر  نظر من، رمان همچنان از تمام گونه‌های ادبی دیگر

و غالب‌تر است. 
برای تکمیل بحث عرض می‌کنم ده‌ها کتاب درباره جنگ روسیه و 
فرانسه نوشته شده است؛ تاریخ‌نگاری‌هایی کاملا روزمره و مستند. 
که یک نویسنده  آیــا ایــن واقعیت‌های ثبت‌شده، از دروغ‌هــایــی 
خلق می‌کند، صادقانه‌تر و واقعی‌ترند؟ ما این حقیقت را فراموش 
کرده‌ایم. نویسندگان باید با نوشتن عین واقعیت، به تغییر اوضاع 
با سایر هنرها  امکاناتی متناسب  و  کنند و فرصت تنفس  کمک 

داشته باشند و لااقل نیمی از آن امکانات در اختیارشان قرار گیرد. 

   تحصیل در آبادان 

ما اولین نسلی بودیم که پس از اتمام کلاس پنجم ابتدایی مستقیما 
وارد مقطع راهنمایی شدیم. زیرا پایه ششم حذف شده بود و دوره 
راهنمایی سه‌ساله شد. این اتفاق همزمان با تبعید پدرم به آبادان 
بود و ما به آنجا رفتیم و زندگی را از نو آغاز کردیم. در آبادان تنها دو 
مدرسه راهنمایی و یکی دو دبیرستان )مانند دبیرستان نظری( 
وجود داشت. به همین دلیل، با همکلاسی‌هایم به مدت هشت 

سال در یک کلاس درس بودم. 
یکی از آن همکلاسی‌ها، پــســری بــود بــه نــام »ســیــدعــلــی« اهل 
هنگام  راهنمایی،  دوران  همان  در  پــدرش  عرب‌نشین.  منطقه 
ماهیگیری غرق شد و از دنیا رفت. علی بی‌پناه بود و مسئولیت 
پرورش 8-7خواهر و برادر کوچک‌تر و مادرش را برعهده داشت. 
یــادم می‌آید وقتی مدرسه تعطیل می‌شد، او می‌دوید تا به یک 

آبمیوه‌فروشی برسد و آنجا کار کند. 

   زمزمه‌های علی

من او را یکی دو بار به زور سینما بردم. یادم می‌آید فیلم »فریاد زیر 
آب« را دیدیم. ترانه‌ای در فیلم وجود داشت که می‌خواند: »خوشا 
عشق و خوشا خون جگر خــوردن. خوشا مــردن، خوشا از عاشقی 
مردن.« علی نه آوازخواندن بلد بود و نه با سینما چندان آشنایی 
داشت، اما از فیلم خوشش آمد و یک بیت از آن را یاد گرفت و گاهی 
کردم تا در  که نوار کاست داشتم، برایش ضبط  زمزمه می‌کرد. من 
خانه گوش دهد و کامل یاد بگیرد، اما هیچ‌کدام از این کارها نتیجه‌ای 

نداشت.

    مفهوم موج انفجار و ترکش

پــدرم به همدان رفــت تا خــانــواده‌ام را بیابد و من تنها در آبــادان 
گــرمــای هــوا و  از  آن دوران، پشت‌بام می‌خوابیدم و  مــانــدم. در 
صدای خمپاره‌ها بی‌خبر بودم. اصلا مفهوم موج‌انفجار و ترکش را 
نمی‌فهمیدم. در آن زمان چنین تجربیات عمیقی وجود نداشت؛ 
فقط صـــدای انــفــجــار و خــم‌شــدن آهــن‌هــا را مــی‌شــنــیــدم. اولین 
گرفت، اداره آموزش‌وپرورش بود. من  که مورد اصابت قرار  جایی 
از پشت‌بام خانه‌مان شاهد آن بودم و چهار تن از دبیرانم در آن 

حادثه به شهادت رسیدند.
گرفته بودم و می‌خواستم وارد دانشگاه شوم.  در آن زمان دیپلم 
کشف  ــل ریاضی  من به ریاضیات علاقه داشتم و حتی یک راه‌ح
که به‌دلیل نداشتن مالکیت فکری در آن زمان، به نام  کرده بودم 
من ثبت نشد و سال بعد به نام یک دانشمند دیگر به ثبت رسید. 
به‌همین‌دلیل، یک سال از تحصیل من عقب افتاد و دیگر نتوانستم 

به دانشگاه بروم.

   تشنه نیستم!

علی، آن پسر مظلوم، همچنان بی‌صدا و کم‌حرف، به کارهای جنگی 
مشغول بود. با شروع جنگ، ما به مسجد بهبهانی‌ها 

رفتیم و در پشت جبهه خدمت کردیم. شب‌ها به 
خانه‌های مردم پناه می‌بردیم و می‌خوابیدیم. 
کم‌کم همکلاسی‌های‌مان که در آبادان مانده 

بودند، به ما پیوستند. سیدعلی نیز با 
همان ظاهر و رفتار همیشگی آمد.

کــار  کـــه در مــســجــد مــشــغــول  روزی 
ک  گرم و وحشتنا بودیم، هوا بسیار 

بود. من و علی کنار اجاق داغ در حیاط ایستاده بودیم و خانم‌ها 
در شبستان کار می‌کردند. گرما جان‌مان را به لب رسانده بود. به 
علی گفتم: »خیلی تشنه‌ام، دیگر نمی‌توانم کار کنم.« علی رفت و 
پارچی آورد و لیوانی آب به همه ما داد. به او گفتم: »چرا خودت 
نمی‌خوری؟« گفت: »تشنه نیستم.« گفتم: »چطور ممکن است 

در این گرما تشنه نباشی؟« 

   علی را پیدا کردم

یکی از وظایف ما توزیع غذا و پشتیبانی از جبهه بود. نوبت علی برای 
توزیع غذا رسید، اما او رفت و دیگر برنگشت. من نگران شدم. چون 
هلال‌احمر هنوز باز نشده بود، گفتم بروم ببینم. با یکی از آشناها 
تماس گرفتم که در محل تجمع پیکرها بود. ساعت ۵ صبح، هوا 
هنوز روشن نشده بود. جسد‌ها پشت دیوار چیده شده و روی آنها 

قالب‌های یخ ریخته بودند.
علی را پیدا کردم. روی زمین خوابیده بود. با جدیت به چهره‌اش 
نگاه کردم؛ دیگر آن روح در او دیده نمی‌شد. شهید شده بود. پیکر 
کوچک و درویش‌وارش بسیار سنگین بود. روی سینه برخی شهدا 
نام‌های‌شان را نوشته بودند. آنجا فهمیدم علی چون روزه بوده آب 

نخورد و با زبان روزه شهید شد.

    با مداد روی کاغذ

گرفت و  ــروز، دختر بسیار محترمی بــا مــن تماس  امـ
درخــواســت کــرد که داســتــان کوتاهی دربـــاره جنگ و 
گفتم: »چشم، به احترام شما.«  نوجوانان بنویسم. 
گفت: »مــی‌دانــم تایپ‌کردن بــرای‌تــان سخت است، 
شدید  ضعف  بــه‌دلــیــل  مــن  بنویسید.«  لطفا  ــا  ام
بینایی نمی‌توانستم تایپ کنم. 
گفتم: »مــن فقط می‌توانم 
کـــاغـــذ  روی  مــــــــداد  ــا  ــ بـ
بنویسم.« او بــاور نکرد. 
ــتـــی شـــروع  گــفــتــم: »وقـ
می‌کنم، انگار از خودم 
بــی‌خــود مــی‌شــوم و 
مــــداد بــه‌تــنــهــایــی 
جلو  و  می‌نویسد 
ــا تــمــام  ـــی‌رود تـ مـــ

شود.«

گفتار خسرو باباخانی، نویسنده دفاع ‌مقدس درباره »نوشتن در جنگ« و »نوشتن از جنگ«

 من از تو راضی هستم
اجــازه دهید آخرین خاطره‌ام را نیز از سخت‌ترین شب زندگی 
کنم. پسرم رفته بــود و ما تنها بــودیــم. او  خــود و همسرم بیان 
می‌دانست که ترک تهران بعد از شروع جنگ، برای من محال 
است، بنابراین اصراری نکرد. نه در جنگ ۱۲روزه، و نه در جنگ 
۴۰روزه. ما در خانه نشسته بودیم. هر شب حمله می‌شد، اما 

ک بود. در خانه قدیمی ما شیشه‌ها با فاصله  آن شب وحشتنا
نصب شده بودند و به‌طور طبیعی هم می‌لرزیدند؛ وای‌به‌حال 
که صــدای بمباران بیاید. اطــراف خانه ما یکی دو بمب  روزی 

سنگر‌شکن منفجر شد. یکی از آنها بسیار نزدیک بود.
ما دو ثانیه به هم نگاه کردیم. خداوند شاهد بود. در آن دو ثانیه، 
دو سال زندگی‌مان را با نگاه‌های‌مان گفت‌وگو کردیم. فهمیدیم 
که همه‌چیز تمام شده است. از هم راضی بودیم. در همان دو 
گــر دوبــاره  گفتم: »ا گفتم: »عاشقت هستم.«  ثانیه در نگاهم 
گر  به‌دنیا بیایم، دوباره تو را انتخاب می‌کنم.« گفتم: »امیدوارم ا

دنیای دیگری هم هست، خداوند 
مــا را دوبـــــاره بــه هــم بــرســانــد.« 

کردم.  گفتم: »من خیلی بدی 
۳۲ سال اعتیاد داشتم. مرا 

حلال کن.« در آن دو ثانیه، 
ــن حــرف‌هــا را زدم و  ایـ

مــاه‌طــاووس  همسرم 
پاسخ داد: »من از تو 

راضی هستم.«

برش
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کتاب »صبح روز یادبود« نوشته آلیستر مک‌لاود، با ترجمه پژمان 
طهرانیان، روایتی کوتاه اما تأمل‌برانگیز از تأثیرات ماندگار جنگ 
جهانی دوم بر سه نسل از یک خانواده را پیش روی مخاطب 
که جنگ را به‌عنوان یک  قــرار می‌دهد. در میان روایت‌هایی 
رخداد تاریخی بازگو می‌کنند، آثاری نیز وجود دارند که از سطح 
تاریخ عبور کرده و به لایه‌های پنهان‌تری از تجربه انسانی نفوذ 
که در آن، جنگ نه یک واقعه دوردســت،  می‌کنند؛ لایه‌هایی 

بلکه حضوری مداوم در زندگی روزمره است. »صبح روز یادبود« 
نوشته آلیستر مک‌لاود، از همین‌دست آثار است؛ روایتی که نه 
در میدان نبرد، بلکه در سکوت یک خانه و در امتداد یک انتظار 
شکل می‌گیرد و از خلال آن، تصویری چندلایه از تأثیر جنگ بر 
، با تکیه بر یک  سه نسل یک خانواده ترسیم می‌شود. این اثر
از حافظه،  بازخوانی پیچیده‌ای  به  به‌ظاهر ســاده،  موقعیت 
زمان و میراث انسانی دست می‌زند؛ روایتی که نشان می‌دهد 

کنون است.  چگونه گذشته، بی‌وقفه در حال بازتولید خود در ا
کهنه‌سرباز سالخورده،  که یک  داستان از جایی آغاز می‌شود 
یادبود  روز  بــرای شرکت در مراسم  را  دیوید مک‌دانلد، خــود 
که به‌نظر می‌رسد آخرین حضور او در  آماده می‌کند؛ مراسمی 
آن باشد. این موقعیت، در نگاه نخست، ساده و حتی تکراری به 
‌نظر می‌رسد، اما مک‌لاود با مهارتی قابل توجه، همین لحظه را 

به نقطه‌ای برای گشودن دریچه‌های گذشته تبدیل می‌کند.

 3 نسل 
با یک خاطره ناتمام

بازنمایی درست حضور مسلمانان در اروپا همواره 
با چالش روایت‌های تقلیل‌گرا روبــه‌رو بوده است؛ 
از ســوی نگاه‌های شرق‌شناسانه  گــاه  که  چالشی 
کــلــی‌گــویــی‌هــای  ــا  ــاه از درون جــهــان اســــام ب گـ و 

غیرتاریخی تغذیه می‌شود. 
در این میان، منطقه بالکان به‌دلیل تلاقی تاریخ 
عثمانی، ملی‌گرایی‌های سده بیستم و فرآیندهای 
دشوار گذار به دموکراسی، شاید بیش از هر نقطه 
و  زمین‌بنیاد  پــژوهــش‌هــای  نیازمند  اروپـــا  دیــگــر 

متوازن است. 
کتاب »اسلام در قلب اروپا: تاریخ و هویت مسلمانان 
صربستان« به‌قلم دکتر وحید پرستاش، دیپلمات 
و پژوهشگر پیشکسوت ایرانی، کوشیده است این 
خلأ را برای مطالعه جامعه مسلمان صربستان پر 
که این اثر در میان آثاری  کند. پرسش اینجاست 
محمد  امینیان،  بهادر  کتاب‌های  نظیر  هم‌سو، 
قــربــان‌پــور دلاور و مــحــمــود نــصــر اصــفــهــانــی چه 

آیا توانسته روایــت جدیدی به  جایگاهی دارد و 
ادبیات مطالعات بالکان بیفزاید؟

کــتــاب پــرســتــاش را از  گفت آنــچــه  نخست بــایــد 
تازگی  نه‌صرفا  هم‌عصران خود متمایز می‌کند، 
، بلکه روش ترکیبی »تجربه زیسته«  تاریخ انتشار
و »اسناد دست اول« است. او برخلاف بسیاری 
و  کتابخانه‌ای  منابع  پایه  بــر  کــه صرفا  آثـــاری  از 
عمدتا ترکی یا بوسنیایی نوشته شده‌اند، سال‌ها 
به‌عنوان دیپلمات در منطقه حضور داشته و این 
امکان را یافته تا به بایگانی‌های محلی، گفت‌وگو 
با نهادهای اسلامی و مشاهده میدانی تغییرات 
هویتی مسلمانان در شهرهایی مانند نووی پازار و 

دره پرشوو دسترسی پیدا کند. 
ــرور تاریخی،  کتاب او بیش از یــک م  ، از ایــن نظر
ــه‌ای مــردم‌نــگــاری سیاسی بــه‌شــمــار مــی‌رود  ــون گ
آن  کادمیک  آ روایــت غیرخشک  و  روان  که لحن 
می‌تواند هم برای پژوهشگر و هم برای روزنامه‌نگار 
گر سراغ  یا فعال مدنی جــذاب باشد. در مقابل، ا

از  کتاب »مسلمانان، هویت و جامعه بین‌الملل« 
 )۱۳۸۵ ، بهادر امینیان )انتشارات اندیشه‌سازان نور
برویم، با اثری نظری و کلان‌نگر روبه‌رو می‌شویم که 
مسلمانان را در چارچوب بحران هویت و مناسبات 
که  نــظــام بــیــن‌الــمــلــل تحلیل مــی‌کــنــد. امــیــنــیــان 
داشته،  عهده  بر  را  ابن‌سینا  مؤسسه  مسئولیت 
قدرت تبیین نظری بالایی دارد، اما آن اثر به‌طور 
مشخص به صربستان یا حتی بالکان نمی‌پردازد؛ 
هویتی  پرسش‌های  همان  پرستاش  درحــالــی‌کــه 
را در یک زیست‌جهان خاص و با جزئیات قومی و 

دینی پی می‌گیرد.
مقایسه با »اسلام و مسلمانان بالکان« اثر محمد 
قربان‌پور دلاور )انتشارات طوبای محبت، ۱۳۹۱( 
نیز نکته دیــگــری را روشــن می‌کند. قــربــان‌پــور به 
گزارشی  نمایندگی از جامعه‌المصطفی در بالکان، 
ــا نــگــاهــی درون‌گــفــتــمــانــی از  آمــوزشــی و تبلیغی ب
آن  ارزش  اســـت.  داده  ــه  ارائـ مسلمانان  وضعیت 
کتاب در ثبت برخی مشاهدات نهادی از مدارس 
و مساجد در اوایــل دهه ۱۳۹۰ خورشیدی است، 
اما به‌روز نیست و تحلیل‌های سیاسی-اجتماعی 
آن به انــدازه اثــر پرستاش عمق نــدارد. همچنین 

کتاب »تاریخ مسلمانان بالکان، منطقه سنجاق« 
که  نوشته محمود نصر اصفهانی )نشر آرام، ۱۳۸۱( 
با تجربه وابستگی فرهنگی در بالکان تألیف شده، 
پیشگام و ارزشمند است، اما دایــره آن به منطقه 
کــل قلمرو  سنجاق مــحــدود مــی‌شــود و از بــررســی 
کن  سا بوسنیایی  مسلمانان  ازجمله  صربستان، 
بلگراد و اقلیت آلبانیایی دره پرشوو غافل می‌ماند. 
کتاب  ، نقطه قــوت اصلی  در قیاس با ایــن سه اثــر
پرستاش »جامعیت در عین روزآمــدی« اســت. او 
هم به سنجاق می‌پردازد، هم تاریخ حضور عثمانی 
کنونی نهادهای  روایــت می‌کند و هم وضعیت  را 
اسلامی، آموزش و چالش‌های هویت در صربستان 
مــی‌دهــد.  قـــرار  مـــورد تحلیل  را  ـــ میلوسویچ  ـ پسا 
کاستی  از  خالی  نیز  پرستاش  کتاب  بــا‌ایــن‌حــال، 
نیست. برای مخاطبی که به‌دنبال چارچوبی نظری 
قدرتمند دربــاره نسبت اســام و ملیت در بالکان 
بیشتری  مفهومی  انسجام  از  امینیان  اثــر  اســت، 
برخوردار است. همچنین در بخش سنجاق، کتاب 
جزئیات  انحصاری،  تمرکز  به‌دلیل  اصفهانی  نصر 
ــه مــی‌دهــد کــه در اثـــر پــرســتــاش با  ــ بــومــی‌تــری ارائ

فشردگی مواجه شده‌است. 
منصفانه  قــضــاوتــی  بخواهیم  ــر  گ ا درمــجــمــوع، 
ــا«  کتاب »اســـام در قلب اروپ داشــتــه باشیم، 
بلکه حلقه   ، بـــه‌روز و  ــر میدانی  اث یــک  نه‌تنها 
امینیان  هویتی  نظریه‌پردازی  میان  مفقوده 
است.  اصفهانی  نصر  سنتی  منطقه‌پژوهی  و 
، پژوهشگر یا دانشجوی  برای هر روزنامه‌نگار
علاقه‌مند به اروپای شرقی، این کتاب تصویری 
زنده و بی‌پیرایه از مردمی ارائه می‌دهد که در 
قلب اروپا، میان میراث اسلامی و هویت مدنی 

صربستانی در نوسان هستند. 
انــتــشــارات پــژوهــش‌ســرا در  انتشار آن توسط 
بازنویسی  گامی اســت در مسیر  ۳۴۰ صفحه، 
روایت‌های منفعلانه از اسلام در غرب؛ روایتی 
که نه براساس ترحم یا تقابل، که بر پایه شناخت 

تاریخی و همدلی هوشمندانه استوار است. 
از چنین  الهام  با  که پژوهشگران جــوان  امید 
آثاری، سراغ دیگر جوامع پنهان‌شده مسلمان 

در اروپا نیز بروند.

بررسی

نگاهی به کتاب »اسلام در قلب اروپا« 

ق‌شناسانه فراتر از کلیشه‌های شر
نمایشگاه مجازی، بهشت تنبل‌ها

نگاه دیگر

محمد‌مهدی آخوندی

خب! ظاهرا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، فعال فرهنگی
کرونایی،  امــســال هــم طبق روال ســال‌هــای 
مجازی شــده و ایــن یعنی دلتنگی بــرای بوی 
کاغذ و شلوغی‌های نسبتا بی‌مورد نمایشگاه.‌ 
حالا چرا نسبتا بی‌مورد؟! چون تو یکی دوسال 
کــتــاب؛ حکایت جــن و  اخــیــر، حکایت پــول و 

بسم‌الله شده.
کــه امــســال از اون همه صــف‌آرایــی و  خلاصه 
گارسون بازی و برخورد ناخواسته با شونه‌  آلا
غریبه‌ها و عه توام اینجایی! و و و... تو راهروهای 
نــمــایــشــگــاه، خــبــری نــیــســت. و ایــنــجــانــبــان و 
کوله‌پشتی‌های سنگین  اونجانبان به جــای 
پاهای  و  گرسنگی  از  و شکم‌های پرسروصدا 
انگشت مبارکمونو  از خستگی، فقط  وارفــتــه 
گه جیب  روی صفحه‌ گوشی حرکت می‌دیم و ا
کتاب به  ــرد، یــه چند جلد  ک ــاری  مبارکمون ی
ــده و نــخــوونــدمــون اضافه  ــوون کــتــاب‌هــای خ

می‌نماییم.
که بهتره به جای شعار )بخوانیم  به نظر من 

برای ایران( چندتا بیلبورد مشتی بزنن با شعار 
کــاس(. هم  ــداران بــا ــری )بهشت تنبل‌ها و خ
جدیده، هم تیکه مــی‌نــدازه، هم من خوشم 
میاد. بعد بــرن چندتا مصاحبه هم از رفقای 
همیشه خسته و دوستان هر لحظه در صحنه 
هم بگیرن، اونــام با یه لبخند ژوکوندطور، زل 
بزنن تو دوربین و با لحن سیامک انصاری بگن: 
کریم که دیگه خبری از  اول از همه، خدا رو شا
اون جنگ تن‌به‌تن برای پیدا کردن پارکینگ و 
جای پارک نیست و این به معنی درگیری کمتر 

با بقیه رانندگان هموطنمونه.
که  از مسئولان عــزیــز  ــام دوم متشکریم  گ در 
شرایطی رو فراهم آوردن که می‌تونیم با پیژامه، 
در حالی‌که یه پاتیل چایی دستمونه و پاهامون 
به صــورت نود درجــه روی میز پهن شــده، کل 
کتاب‌های ایران را زیر و رو کنیم و آخرش ببینیم 
با محتوای جیب‌مون همخونی نداره و بدون 
خجالت، کنترل تلوزیون رو برداریم. خلاصه که 
خدا لعنتت کنه ترامپ. الهی که به زمین گرم 

بخوری، هوا بری.
ما هم نباس از حق بگذریم. این روزای ایران 
روزای عــادی نیست. وســط روزگـــار جنگیم. 
که لقمه بدیم دست  خداییشم عقلی نیس 

چشم‌تنگای بدخواه.
اصلا اجــازه بدین یه مقدار چوبکاری بفرمایم 
باز  ــون  ــودم نــوشــابــه خنک واس خ و چندتا 

بنمایم.
اِهِم اِهِم...

ما ایرونی‌جماعت یک ویژگی عجیب داریــم: 
کتابخوانی، فراتر از شرایطه! )الکی مثلا  اونــم 
کتاب  مــا خــیــلــی...( تــو روزای آروم بــاشــیــم، 
می‌خوانیم. تو روزای جنگ باشیم، بازم کتاب 
می‌خوانیم! انگار برای ما، کتاب تنها پناهگاهیه 
که وقتی دنیای واقعی بهمون سخت می‌گیره، 

ما‌بین صفحاتش، یه گوشه‌ امن پیدا می‌کنیم.
مخلص کلوم که ایرونی‌جماعت براش فرق نداره 
وسط بمباران یا یه بحران شدید اقتصادی؛ 
ــال جست‌وجوی  ــااااا بــاشــه بـــازم در ح ــ هــر ج
کتاب‌های تخفیف‌داره حتی تو سایت )البته 
از  همه‌چیز  شامل  تخفیف‌دار؛  قسمت  ایــن 
غ تا جوون آدمیزاده( یه‌جور بی‌خیال  شیر مر
که انگار بگه: »بگذار دنیا راه خــودش را برود، 
من فعلا این کتاب تخفیف‌دار را می‌خرم«! در 
نهایت، چه مجازی باشه و چه حضوری، چه با 
شعار جدید باشه و چه شعار تکراری، بازم دم 

همه کتابخوونا گرم... .

زهرا اسعدبلنددوست

نویسنده

 کتابی که همدلی را 
به کودکان می‌آموزد

کجا مــی‌آمــد؟« به موضوع  ــدای نی از  کتاب مصور »ص
کودکان با نقص عضو مــی‌پــردازد و همدلی با آنها را به 
از ذهن‌مان  خوانندگان مــی‌آمــوزد.  در دنیای بیرون 
قواعدی وجود دارند که به‌راحتی نمی‌توانیم آنها را تغییر 
گر سری به خیال‌مان بزنیم هر کاری ممکن  دهیم اما ا
به نظر مــی‌رســد. با تخیل و خــیــال‌پــردازی مــی‌تــوان به 
اشیا جان داد، پرندگان مثل انسان‌ها روی پای‌شان راه 
بروند، خزندگان حرف بزنند و جانوران وحشی انتخاب 
کنند که وحشی باشند یا نباشند و البته این خیال‌پردازی 
مــی‌تــوانــد پیوند انــســان‌هــا بــا یکدیگر و بــا حــیــوانــات و 
طبیعت را بیشتر کند. خیال‌پردازی در ادبیات کودک 
همیشه وجــود داشته و نویسندگان با استفاده از آن 
کردن  تلاش می‌کنند ضمن جذاب‌تر و سرگرم‌کننده‌تر 
داستان‌شان برای کودکان، آنها را با دنیای بی‌مرز تخیل 
آشنا کنند. داستان‌های تخیلی ضمن تقویت قوه تخیل 
کودکان که این کارکرد در لایه‌های زیرین متن قرار دارد، 
مفاهیمی را به آنها معرفی می‌کنند تا یاد بگیرند می‌شود 

طور دیگری هم فکر و عمل کرد.
کتاب »صدای نی از کجا می‌آمد؟« تألیف راضیه احمدی 
ــار اســت.  بــا تــصــویــرگــری الــهــه جــوانــمــرد یکی از ایـــن آثـ
نویسنده، داستان بزغاله‌ای را برای کودک تعریف می‌کند 
که یک نی دارد و با آن می‌نوازد. مامان‌بزی این نی را به 

ــرزنـــدش داده اســـت تا  فـ
که  خود را سرگرم کند؛ چرا
بزغاله معلول است و یک 
با  ــش مــشــکــل دارد و  ــای پ
این  می‌کند.  حرکت  عصا 
متفاوت‌بودن و نقصی که 
در جسمش وجود دارد او 
را از بقیه جدا کرده و مجبور 
است تنها جایی بنشیند و 

با نی سرگرم باشد. 

تازه‌ها


